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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

با اعلام فیلم های هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم برلین و سپس برگزیدگان آن در اواخر بهمن و اوایل اسفند 
1402، برای چندمین بار مشخص شد، آن سینمای به اصطلاح مستقل زیرزمینی که از سوی رسانه های زنجیره ای 
داخلی و خارجی، تبلیغ و پروپاگاندا می شد، دیگر در جشنواره های خارجی حتی تره هم برایش خرد نمی کنند!

همان که از شــکوفایی اش و از انزوای ســینمای اصلی ایران سخن می راندند و اینکه از این پس این سینما 
دیگر محلی از اعراب در جشنواره های خارجی نداشته و تنها همان سینمای موسوم به زیرزمینی و مستقل است 
که جشــنواره های جهانی را در می نوردد و حتی برای آن یک گروه من درآوردی هم بیرون آوردند که خود را 
سینماگران مستقل خواندند! و البته به جای فیلم و سینما، تنها به صدور بیانیه و خواندن اعلامیه بسنده کرده 
و با همان نگاه غیرسینمایی و حزبی و سیاسی، حضور فیلم های سینمای ایران در جشنواره ها را محکوم نموده 

و خود را نماینده واقعی این سینما دانستند!!
اما تقریباً از همان روزهایی که از 1400، برخی آثار این سینما به اصطلاح یواشکی و بی سروصدا، برخلاف 
قوانین و ضوابط موجود، خود را سراسیمه به جشنواره های خارجی رساندند، روشن شد که هیچ نشان و بویی 
از »ســینما« و »فیلم« در چنین آثاری به چشــم نمی خورد و از همین روی اغلب جشنواره های فوق علی رغم 
همه شعر و شعارها اما به هر حال چون بحث »سینما« و »هنر« و »فیلم« در میان است، نمی توانند هر عکس 
متحرکی را به عنوان سینما پذیرفته یا جایزه بدهند درحالی که آن اثر از سطح استاندارد یک فیلم بسیار پایین تر 

بوده و اساساً حیثیت و اعتبار آن جشنواره را می تواند زیر علامت سؤال ببرد.
اگرچه دورانی تنها نمایش چهره ناگواری از ایران و ایرانی به علاوه 4 تا فحش کفایت می کرد تا جایزه یک 
فیلم در جشنواره های بین المللی تضمین شود و اساساً خود سینما چندان معنی و مفهومی در این میان نداشت! 
و چه آثار هجو و سازندگان هجوتری )که حتی نمی دانستند کلمه »سینما« را با »سین« می نویسند یا »صاد«( 
با بهره گرفتن از این فرصت، جشنواره ها و خریداران خارجی را تلَکَه کردند، اما به هر حال دیگر این جشنواره های 

بین المللی هم برای عنوان و سابقه و اعتبار خود هم که شده، حاضر نیستند به هر اراجیفی جایزه بدهند!
دیگر دوره اش گذشته

این تغییر موضع تقریباً از ماه مه 2022 و حضور فیلم پر سر و صدا اما بی مایه و سخیف »برادران لیلا« در 
جشنواره فیلم کن آغاز گردید که علی رغم همه ژانگولر بازی ها و یقه دراندن ها و گریبان چاک دادن های عوامل 

فیلم در کن، هیچ جایزه ای دستشان را نگرفت و دست از پا درازتر به کشور بازگشتند.
ریتم کند و اضافه بودن تقریباً نیمی از فیلم که به راحتی قابل حذف بود، به علاوه صحنه های شــعاری و 
شخصیت های پا در هوا و زمان طولانی آن باعث شد که با وجود تبلیغات سرسام آور رسانه های زنجیره ای، هیئت 

داوران اعتنایی به آن نکند.
همین اتفاق در جشنواره فیلم ونیز همان سال برای »شب داخلی دیوار« افتاد و بازهم علی رغم سر و صدای 

بسیار و پروپاگاندای همان زنجیره ای ها و شبه  روشنفکران، بازهم هیچ جایزه ای نصیب فیلم نشد!
جشنواره برلین 2024، اوج این ماجرا بود که اثری با نام »کیک محبوب من«، با هیاهوی زنان بی حجاب و 
مشروب خواری و روابط آنچنانی و ممنوع الخروج بودن سازندگان، به سوی خرس طلایی )جایزه اول این جشنواره( 
هجوم برد، اما متأسفانه این حضرات نیز در اثر خود، »سینما« و عناصر آن را از یاد برده وانتظار داشتند جشنواره 

برلین فقط به بی حجابی زنان و مشروب خوردنشان، جایزه بدهد!
با تحقیر فیلم »دانه انجیر معابد«، در جشنواره کن 2024، پس از آن همه شوآف و شامورتی بازی ها و قیل 
و قال و بیرون ریختن همه عقده های ســازنده اثر، باز هم روشــن شد انگار جشنواره های بین المللی دیگر قرار 

نیست به آثار ضدسینما، باج بدهند.

شبه رسانه های زنجیره ای و پادوهای آنها گویا از بور شدن بر سر فیلم »کیک محبوب من« در جشنواره برلین 
متنبه نشده بودند که باز دوباره با انبوهی از تبلیغات پیش پا افتاده، برای فیلم رسول اف یعنی »دانه انجیر معابد« 

به میدان آمدند و از همان اول، سند منگوله دار نخل طلای جشنواره کن را به اسمش زدند.
اما طرفه آنکه هیچ کدام از جوایز اصلی و مرســوم جشــنواره فیلم کن به آن تعلق نگرفت و از آنجا که فیلم 
رسول اف به هیچ صراطی نمی توانست جایزه از این جشنواره دریافت نماید، ناگهان، پس از 76 دوره برگزاری این 
جشنواره، جایزه ای جدید و خلق الساعه از آستین مدیریت جشنواره بیرون کشیده شد به نام »جایزه ویژه« و یک 
راست به رسول اف و نه فیلم »دانه انجیر معابد« داده شد. گرتا گرویک رئیس هیئت داوران هم در توضیح اهدای 
این جایزه گفت برای جبران هزینه هایی که عوامل فیلم متحمل شده بودند، این جایزه به آنها داده شد! شاید این 
سخیف ترین تحقیری بود که می توانست برای یک اثر و سازنده اش توسط یک جشنواره خارجی صورت بگیرد. 
از این جا بود که همه آن رسانه های زنجیره ای و عوامل داخلی و خارجی شان که تا لحظاتی قبل، »دانه انجیر 
معابد« را قوی ترین و شگفت انگیزترین فیلم تاریخ سینما می خواندند، مانند مسائل سیاسی نامطلوبشان، بازهم 
ناگهان دچار سکته شده و در سکوت و خاموشی مرگباری فرو رفتند! طبق معمول هم همه کمبودها را به گردن 

هیئت داوری انداختند که گویا آنها حالیشان نبوده! و اصلا این فیلم را نفهمیدند!!
سینمای مستقل کیلویی چند؟!

با تحقیر فیلم »دانه انجیر معابد« و ســازنده آن در جشــنواره کن که پس از حجم عظیمی از تبلیغات و 
پروپاگاندا و شوآف مفصل، به دلیل ضعف مفرط ساختاری تنها با یک جایزه من درآوردیِ مدیریتی بدرقه شد، 
سرِ این جریان به اصطلاح سینمای مستقل یا زیرزمینی یا به قول منتقدی »سینمای اورژانسی« و یا هرچه که 
اســمش را می گذارید، بار دیگر به ســنگ خورد! و توهم اینکه با سَرِهم کردن هر نوع اراجیف و چاشنی کردن 
چهارتا فحش و بد و بیراه، می توان همین طور فله ای جوایز همین جشــنواره های گوش به فرمان را هم کســب 

کرد، بار دیگر فروریخت!
اما حکایت مســتقل بودن این آثار آبکی و نازل هم از آن حرف هاســت و حکایت همان »مک گافین« آلفرد 

هیچکاک شده، یعنی سر و صدا به خاطر چیزی که اساساً وجود خارجی ندارد!
اگر معنی مستقل بودن این است که بروند از اتحادیه و دولت های اروپایی و انستیتو فیلم دوحه امیر قطر و 
هلند و دولت فرانسه و سفارتخانه ها و جشنواره های خارجی پول و بودجه دریافت دارند و برای ساخت فیلم هایشان 
مانند »گذشته« و »کیک محبوب من« و فیلم جدید رخشان بنی اعتماد، جایزه یوروایمیج را از مؤسسه »سینه 
یوروپ« )بخش سینمایی اتحادیه اروپا( و ده ها هزار یورو را به عنوان دستخوش قبل از ساخت آن دریافت کنند، 

لابد در فرهنگنامه دهخدا و معین، کلمه »سفارش« درست معنی نشده است!
دست رد جشنواره ونیز به شبه فیلم های زیرزمینی

پس از جشنواره فیلم کن، در حالی که هشتاد و یکمین جشنواره فیلم ونیز در سپتامبر 2024 آغاز می شد، 
اما بازهم در بخش های اصلی این جشنواره مهم سینمایی، همچنان هیچ یک از فیلم های به اصطلاح زیرزمینی 
تولید شده در ایران پذیرفته نشدند. درحالی که ظاهراً ده ها اثر به اصطلاح سینمایی که گویا بدون مجوز ساخته 
شده بودند، به این جشنواره ارائه گردیده اما به دلیل ضعف شدید ساختاری حتی در بخش های جنبی نیز مورد 

قبول واقع نشدند!
تنها یک فیلم به نام »شاهد« ساخته نادر ساعی ور در »بخش جنبیِ یک بخش جنبی دیگر« به نام »اضافه های 
بخش افق ها« حضور پیدا کرد! یعنی اینکه خود بخش »افق ها«، یک بخش جنبی است که درآن دوره 19 فیلم 
از کشورهای مختلف جهان را شامل شد و یک بخش جنبی هم برای این بخش جنبی »افق ها« وجود داشت 
به نام »اضافه های بخش افق ها« که 9 فیلم در آن پذیرفته شد و فیلم ششم آن، همین فیلم نادر ساعی ور بود!
و طبعاً نه از 8 جایزه بخش اصلی نصیبی برد و نه از 8 جایزه بخش جنبی افق ها! و حتی در »بخش جنبی 
به توان 2« یعنی همان »اضافه های افق ها« هم از خود داوران جشنواره و هیئت داوری جایزه ای دریافت نکرد!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

از سینمای به اصطلاح مستقل زیرزمینی 
چه خبــر؟!

سعید مستغاثی
بخش یکصدو چهل و هفت

حکایت سینماتوگراف 2

صفحه ۸
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
۱۷ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۲۸

فیلــم ســینمایی »اتاقــک گلی« به 
کارگردانی محمد عسگری ، اثری است که 
تلاش دارد برشی متفاوت از عملیات مرصاد 
سال 1367 و هجوم ناجوانمردانه منافقین 
به خاک میهن را به تصویر بکشد. این فیلم 
که موفق به کســب سه سیمرغ بلورین از 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر شده، به 
جای تمرکز صرف بر نبرد نظامی، نگاهی به 
نقش محوری مردم در مواجهه با مهاجمان 
دارد و نقطــه قوت اصلی خود را در همین 

ایده نو و جذاب بنا نهاده است.
نکته مهم درباره »اتاقک گلی« این است 
که در کنار پرداختن به تاریخ و حماسه و 
بازنمایی واقعیاتی از مقاومت مردمی ایران، 
فیلمی به شدت مخاطب پسند و گرم است 

و تماشاگر عام را هدف گرفته است.
»اتاقــک گلــی« داســتان مقاومــت 
رزمندگان لشکر 27 محمد رسول الله)ص( 
در برابر منافقین در ســه راه اسلام آباد و به 
ویژه در روســتای شیان را روایت می کند. 
نکته قابل توجه این است که تهیه کننده فیلم 
خود یکی از رزمندگان حاضر در آن عملیات 
بوده، که این امر به اصالت و ریشه دار بودن 
روایت می افزاید. این فیلم برخلاف بسیاری 
از آثار ساخته شــده درخصوص مرصاد، بر 
تقابــل کردها و غیرنظامیــان با منافقین 
تمرکز می کند و نشان می دهد که چگونه 
ساکنان بومی کرد، در کنار نیروهای نظامی، 
قهرمانــان اصلی این رویارویی بوده اند. این 

رویکرد، ایده ای بکر و ســینمایی است که 
کمتر به آن پرداخته شــده و از مهم ترین 

توفیقات سازندگان فیلم به شمار می رود.
فیلمنامه ای پرکشش با ایده ای خوب

فیلمنامه »اتاقک گلی« )به قلم پدرام 
کریمــی( که حاصل صــرف زمان کافی و 
بررسی دقیق است، نسبت به بسیاری از آثار 
مشابه، از اشکالات کمتری برخوردار بوده 
و ساختاری منسجم و بی نقص دارد. ریتم 
خوب و ساختمان کامل اثر، از ویژگی های 
بارز این فیلمنامه است. شخصیت پردازی در 
فیلم به خوبی صورت گرفته و سازندگان به 
درستی می دانستند که چه کسانی باید در 
این داستان حضور داشته باشند. نظامیان 
در این فیلم پیشتاز هستند و به یاری مردم 
می شتابند که این خود بازنمایی درستی از 

واقعیت آن روزهاست.
اما نقطه قــوت دیگــر فیلمنامه و به 
طور کلی فیلم، نمایــش حقیقت مغفول 
قهرمان بودن کُردها در مرصاد اســت. این 
فیلم به درســتی و بموقع نشــان می دهد 
که نیروهای مردمی در مناطق کردنشین، 
در کنار ســپاهی ها و ارتشی ها، خط مقدم 
مقاومت در برابر گروهک های تروریســتی 
و تجزیه طلــب بوده انــد. ایــن، یکــی از 
مظلومیت های قوم بزرگ و فرهیخته کُرد 
است که »اتاقک گلی« آن را به شکلی مؤثر 
به تصویر می کشد. عاشقانه ای نیز در بستر 
جنگ و خون روایت می شــود که قدرت 

فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به مستند »شیطان در خانواده« 

در دنیای مجــازی، واقعیت و چیزی که 
انسان ها می خواهند از خودشان و زندگی شان 
به بقیه نشــان بدهند، می تواند بسیار متفاوت 

از همدیگر باشد. 
شــاید دلیل این مسئله، این است که در 
دنیای واقعی، کمتر فرصت دستکاری و تغییر 
وجود دارد و انسان ها باید با بقیه، بدون واسطه 
رو به رو شوند ولی در دنیای مجازی، به کمک 
تکنولوژی، فرصت برای ســاخت تولیدات و... 
عده ای می توانند آن چیزی را به مخاطب نشان 
بدهند که می خواهند و آن برشــی از حقیقت 
را انتخاب کنند، که چهره لطیف تر و بهتری از 

خودشان را به تصویر می کشد.
مستند »شیطان در خانواده: سقوط روبی 
فرانکی« محصول ســال 2025 شــبکه هولو 
آمریکا اســت. این مســتند به زندگی »روبی 
فرانکــی« چهره معروف یوتیــوب می پردازد 
که بــه عنوان مادر آمریکا انتخاب شــد ولی 
در نهایت به اتهام آزار کودکانش به 30 ســال 

حبس محکوم شد.
داستان مادر آمریکا

داستان مستند »شــیطان در خانواده...« 
درباره زندگی روبی فرانکی است. این زنِ اهل 
ایالت یوتا، که مادر شــش فرزند بود، از زمان 
تولــد فرزند پنجمش تصمیم گرفت به عنوان 
یک بلاگر خانواده از زندگی شخصی اش فیلم 

بگیرد و در صفحه اش بگذارد.
بعد از مدتی فیلم های او با استقبال بسیار 
زیاد مردم مواجه شد و باعث شد تا او در تولید 

محتوا برای صفحه اش، حریص تر شود.
در کمتــر از چند ســال، روبی این قدر در 
فضای مجازی محبوب شد که از طرف یوتیوب، 
به عنوان مادر سال آمریکا لقب گرفت. بعد از 
این اتفاق، وازیر پول به حســاب روبی بسیار 
بیشــتر از قبل صورت گرفت و وضعیت مالی 
خانواده هم روز به روز عالی تر شــد و به گفته 
همســر روبی، درآمدشان از فضای مجازی، از 
ماهی ده هــزار دلار، به ماهی 100 هزار دلار 

ارتقاء پیدا کرد....
روبی بعد از چند ســال خانــه بزرگی در 
محلــه ای اعیان نشــین در یوتــا خرید و به 
همراه خانــواده اش به آنجا نقــل مکان کرد. 
بعد از مدتی به خاطر بزرگ شــدن بچه ها و 
یک ســری اعتراضات به برخوردهای روبی با 
بچه هایش، دنبال کنندگان روبی دچار ریزش 
شد و در همین راستا روبی به سراغ مشاوری 
به نام »جودی هیلدبرانت« رفت که در فضای 
مجازی آمریکا بسیار محبوب بود. روبی از طریق 
دوســتی و همکاری با جودی، دوباره توانست 
محبوبیت از دست رفته اش را به دست بیاورد 

ولی اوضاع به همین منوال نماند.
کم کم زندگی خانوادگــی روبی به خاطر 
جذب مخاطبیــن نابود شــد و برخوردهای 
فیزیکی با بچه ها برای اجرای درســت مقابل 
دوربین، بیشتر شد... از طرف دیگر دخالت های 
جودی به عنوان یک مشاور، اوضاع را بدتر کرد، 
مخصوصــاً که او مدام به روبی در مورد تنبیه 
بچه ها توصیه می کرد و در نهایت هم با فراگیری 
کرونا، جودی به خانه روبی نقل مکان کرد و بعد 
از مدتی روبی دختر و پسر بزرگش را که خیلی 
بــا او همکاری نمی کردند، از خانه بیرون کرد 

شخصیتی، به لجن کشیده شده اند و به همین 
دلیل گروه را ترک کردند و همســر روبی هم 
دیگر در گروه نماند. این اتفاق اولین جرقه برای 
روبی بود تا بفهمد که دیگر همســرش به درد 

ادامه راه با او نمی خورد!
در نهایــت روزی که پلیس به خانه روبی 
حمله کرد، جودی هم در خانه بود و همراه با 
او دســتگیر شد و او هم مانند روبی، برای آزار 

کودکان به 30 سال حبس محکوم شد.
فرقه پر حاشیه 

در مستند »شیطان در خانواده...«، می بینیم 
کــه خانواده مورد بحث، عضو فرقه مورمون ها 
هســتند و در ایالت یوتا زندگی می کنند که 
به گفته ســازنده، پایتخت فرقه مورمون ها در 

آمریکا است.
اعضــای این فرقه رابطــه خوبی با دولت 
آمریــکا ندارند و معمولا تــا جایی که بتوانند 
از دادن مالیات فرار می کنند و در شــاخه های 
افراطی هم از خدمات دولتی مثل بیمارستان ها 
و پلیس و... استفاده نمی کنند و زندگی کاملًا 

حصارکشیده ای بین خودشان دارند.
ولی جالب اســت که بــا وجود اختلافات 
دولت آمریکا با این فرقه، آن ها به خاطر بعضی 
اعتقادات شان براحتی توانسته اند در آمریکا به 
زندگی شان ادامه بدهند و سبک زندگی شان را 

هم تغییر ندهند.
اگــر بخواهیم بهتر بگوییــم باید کمی به 
عقب تر برگردیــم. فرقه مورمون ها که به طور 

به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم، چیزی 
که ابتدا بــا توجیهات فراوان و نیت مثلًا خیر 
شروع شــد، در عرض چند ســال، به تدریج 
تیره تر و سیاه تر شد، تا جایی که یک خانواده 
خوشــبخت را تبدیل کرد به موجوداتی مسخ 

شده، با روانی از هم گسیخته.
مشاوری برای ویرانی خانواده!

در مستند »شیطان در خانواده...« می بینیم 
که از یک جایی به بعد، روبی برای برگرداندن 
دنبال کنندگان از دســت رفته  اش، به مشاور 

مشهور فضای مجازی پناه می برد.

رابطه خوبی با صهیونیست ها داشته اند و شاید 
همین باعث شــد تا بتوانند با وجود تخلفات 
مالیاتــی و... همچنان در آمریکا باقی بمانند و 
حتی بعضی از ایالت ها را هم به دست بگیرند.

اعتقــادات ایــن فرقه برای رســیدن به 
آخرالزمــان و ذخیــره مواد و ســوخت برای 
روزهای بد، باعث شده تا در بین مردم به عنوان 

مورچه های روز مبادا شناخته شوند. 
»تارا وســتوور« که زمانــی یک مورمون 
بود، در جایی از کتــاب »تحصیل کرده« که 
زندگی نامه خودش است گفته، پدرش در انبار 
مخفی مزرعه شان، مواد غذایی و کنسرو شده 
زیادی نگه می داشت و صدها لیتر بنزین را هم 
در مزرعه شان برای آخرالزمان دفن کرده بود! 
حالا بــا توجه به چنیــن پیش زمینه ای، 
رفتارهــا و تشــویق های روبــی فرانکــی در 
ویدئوهایش برای ذخیره مواد غذایی از ترس 
آخرالزمان قابل هضم می شود چراکه اعضای 
فرقــه مورمون هــا وقتی به درجــات افراطی 
می رسند، معمولا به سمت رفتارهای اینچنینی 
می روند و چون اغلب خودشان را نماینده خدا 
روی کره زمین می دانند، از بقیه توقع اطاعت 

و پیروی از رفتارهای بی منطق را دارند. 
نیت خوبی که خراب شد

داســتان روبی فرانکی کــه روزگاری به 
محبوب ترین مادر فضای مجازی معروف بود و 
مردم زیادی را پای ویدئوهای زندگی خانواده 
شاد و پر جمعیتش می نشاند، به همین راحتی 

تمام شد. 
دختر روبی در انتهای مستند عنوان می کند 
که هرگز حاضر نیست دوباره با مادرش رو به رو 
شود و چون قبلًا اشک تمساح او را برای ضبط 
ویدئوها دیده، می داند اشــک های مادرش در 
دادگاه به هیچ وجه به خاطر پشیمانی نبوده و 
او هم تا جایــی که بتواند قصد دارد با چنین 

صفحاتی در فضای مجازی مبارزه کند!
روبی فرانکی زمانی ادعا داشت که برای شاد 
کردن مردم و نیت های خداپسندانه، از زندگی 
خوبش ویدئوهایی با مردم به اشتراک می گذارد 
ولی در نهایت کارش به زندان کشید و خانواده 

پر جمعیت و همسرش را هم از دست داد.
جالب است که در فضای مجازی و دنیای 
بلاگری تمــام دنیا و به خصوص در کشــور 
خودمان، اغلب این اتفــاق می افتد و معمولاً 
مادران بلاگر در ابتدا، دلیل به اشتراک گذاشتن 
عکس ها و فیلم های بچه های شــان را، انتقال 
شــادی از دنیای معصوم آن ها به بقیه مردم 
عنــوان می کنند ولی کم کم این معصومیت با 
پول های تبلیغاتی و... فروخته می شود و مهم تر 
از آن، چیزی که اصلا به آن توجه نمی شــود، 
حریم شــخصی کودکان اســت که با این به 

اشتراک گذاری ها تا ابد نابود می شود.
در نمونه های بســیاری، چنین کودکانی 
وقتی کمی بزرگ تر می شــوند، در صورتی که 
دیگر جذابیت خاص دوران کودکی را در جلب 
توجه مردم و دنبال کننده ها نداشته باشند)که 
اغلب این اتفاق می افتد( دچار احســاس یأس 
و افســردگی می شوند چرا که کم شدن توجه 
یا برخورد ســرد عده ای می تواند تاثیر بسیار 
مخــرب و جبران ناپذیــری روی روح و روان 

چنین کودکانی بگذارد.

این مشــاور کــه خــودش از نظر روحی 
مشــکلات فراوانی داشــت و خانواده اش با او 
قطع رابطه کرده بودند، به لطف فضای مجازی 
توانسته بود تصویری قاطع و با اعتماد به نفس 
از خودش، به مردم عادی قالب کند و حتی بعد 
از مدتی لغو مجوز مشاوره اش را هم علنی نکرد 
و باز در فضای مجازی مردم را به دام انداخت.

به گفتــه دختر روبی، مادرش تحت تاثیر 
مشاوره های جودی، تنبیه بچه ها را بیشتر کرد 
و همسرش را مجبور کرد در گروه همسران این 
مشاور عضو شود. در این گروه معمولاً مردان 
مجبور بودند به تحقیرهای جودی تن بدهند 
و حق را در مورد همه مسائل به همسران شان 

بدهند!
بعد از مدتی بیشتر اعضای این گروه که به 
قول خودشان برای تبدیل شدن به مرد آلفا)مرد 
مطلوب و جذاب برای زنان( برای همسران شان، 
وارد گروه شــده بودند، احساس کردند از نظر 

و بعد هم به همسرش گفت که نیاز به فاصله 
دارد و به همین ترتیب، او را هم از زندگی اش 
حذف کرد... وضعیت بــه همین منوال ادامه 
داشــت تا اینکه در سال 2023 پسر 12 ساله 
روبی با فرار از خانه و پناه بردن به همسایه ها، از 
آن ها می خواهد با پلیس تماس بگیرند... وقتی 
پلیس با زور وارد خانه روبی می شود می بیند 
که بچه های دیگر کتک خورده و دســت و پا 
بسته هستند و با سوء تغذیه شدید درگیرند... 

درآمدزایی بالا با بچه ها 
چیزی که در مــورد زندگی روبی فرانکی 
قابل توجه اســت، این اســت که در ابتدای 
فعالیت او در یوتیوب، همه چیز به نظر عادی 

و جذاب می آمد. 
او مادر یک خانواده شلوغ و خوشبخت با 
همســری خوش قیافه که استاد دانشگاه بود. 
روبی به ادعای خودش این جذابیت ها و شادی 
را با بقیه قسمت می کرد و می خواست، نماینده 

یک مادر مسیحی خوب، در دنیا باشد.
در ابتدا هم همین طــور بود. او گهگاهی 
ویدئوهایــی از فرزندانــش در فضای مجازی 
می گذاشت که با استقبال رو به رو می شد ولی از 
یک جایی به بعد به گفته همسر روبی: »شیطان 
در خانه شان را زد و آن ها هم در را باز کردند...«.
با استقبال مردم و ورود پول هایی با مبالغ 
بالا به حساب روبی، او کم کم تصمیم گرفت تا 
هر روز بیشتر از قبل بچه هایش را وارد تجارت 
جدیدش کند و مســائل خصوصــی اش را با 
بقیه به اشــتراک بگذارد، چرا که متوجه شده 
بــود مهم ترین دلیل توجه مردم به صفحه او، 

بچه هایش هستند.
بــه گفته دختــر روبی، مــادرش بعد از 
چند وقت بــرای گرفتن فیلم های بهتر، تمام 
لامپ های زرد خانه را به لامپ ســفید تغییر 
داد و خانه را شــبیه صحنه فیلم برداری نمود 
و اگر کسی نقشــش را درست اجرا نمی کرد، 

کتکش می زد!
از طرف دیگر همســر روبــی عنوان کرد 
کــه بعد از شــروع جدی و حرفــه ای کار در 
یوتیوب، روبی از او توقع داشــت مدام جلوی 
دوربین باشــد وعلاوه بــر او، با مخاطبین هم 
ارتباط روحی برقرار کند و این برای همســر 
روبی ســخت بود چون روحیه اش با این طور 

ارتباطات سازگار نبود!

مادر منتخب یوتیوب 
که آزارگر از آب درآمد!

رسمی با نام »کلیسای عیسی مسیح قدیسان 
آخرالزمان« شناخته می شود، در قرن نوزدهم 
توسط »جوزف اسمیت« پایه  گذاری شده است. 
در بین تمام تفکرات انحرافی اسمیت از جمله 
ادعــای پیامبری اش، او عنــوان کرده بود که 
مهم ترین دغدغه یک مورمون باید زمینه سازی 
برای ظهور مجدد حضرت عیســی باشد که با 
بنای مجدد شهر صهیون در اورشلیم و جمع 
شدن پیروان کلیسای عیسی مسیح در آمریکا 

اتفاق می افتد. 
اســمیت که خودش را پیامبــر معنوی 
فرقه اش می دانست، در سال 1844 میلادی، 
اعلام کرد که به  منظور ســازمان  دهی ملکوت 
خــدا بر روی زمین، قصد دارد نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا شود ولی در همین 
سال به قتل رسید و برنامه ریاست جمهوری اش 

کنسل شد!
فرقه مورمون ها در طول تاریخ، همیشــه 

نگاهی به فیلم »اتاقک گلی«

کردهای قهرمان
 علیه تروریست های ضدانسان

مرضیه کرماجانی

خانواده و پیروزی عشــق بر تاریکی را به 
تصویر می کشد و در تقابل با تفکر منافقین 
که عشق و خانواده را نفی می کردند، قرار 

می گیرد.
دوربین، دیالوگ و بازیگری

یک نقطه ضعف فیلم »اتاقک گلی« این 
است که آنچنان که باید به منافقین نزدیک 
نشده و گویی فیلم ساز از رفتن به سمت این 
اهریمن ها ترسیده است. در نتیجه، جانیان 
منافق در حد چند آدم آهنی قاتل از دور به 
تصویر کشیده شده اند و جسارت تعمیق و 
نمای نزدیک از آنها در فیلم دیده نمی شود.
ضعف دیگــر و شــاید مهم ترین آنها، 
دیالوگ ها است. تمایز شخصیت ها به ویژه 
روســتاییان، از طریق گفتارشان به خوبی 
صورت نمی گیرد. دیالوگ ها در بخش هایی 
شعاری و بدون کشــمکش لازم هستند، 
به خصوص وقتی به رزمندگان می رسد. در 
حالی که فیلمنامه دارای کشــش، تعلیق 
و عطف های بموقعی اســت و قهرمان آن 
به خوبی ترسیم شده، ضعف دیالوگ ها به 

کیفیت کلی اثر لطمه می زند.
در زمینه کارگردانی، محمد عســکری 
بــه عنوان اولیــن تجربــه کارگردانی اش 
خوب عمل کرده اســت. محل اســتقرار 
دوربین، حرکــت دوربین و اندازه تصاویر، 
همگی بجا هســتند. چینش سکانس ها و 
پلان ها علمی است و کشش لازم را ایجاد 
می کنــد. صداهای حاضــر در صحنه نیز 
دقیق هســتند. با این حال، فیلمبرداری 
مشــکلاتی دارد؛ حرکت های تند دوربین 

گاهی باعث آزار چشــم مخاطب می شود.
در حوزه بازیگری، نقش آفرینان اصلی، 
بــه ویژه بازیگرانی چون تورج الوند و نوید 
پورفــرج، قوی ظاهر شــده اند. آنها بدون 
انقباض جســمانی، عمیــق و پرروح بازی 
می کنند و صدا و حرکات بدن شان منطبق با 
صحنه و متن است. با این حال، درخصوص 
برخی بازیگران به ویژه در بین کاراکترهای 
رزمندگان، صلابت کلام و خلاقیت وجود 
ندارد و گاهی شاهد تکرار الگوهای مکرر و 

ادای نقش سطحی هستیم.
عنوانی نامناسب برای اثری قابل توجه

نام »اتاقک گلی« به عنوان عنوانی برای 
این فیلم، چندان جذاب نیســت و ممکن 
است در جذب مخاطب، چه در جشنواره و 
چــه در اکران عمومی، چندان موفق عمل 
نکند. با این حال، این موضوع از ارزش های 
یک فیلم »متوســط رو به بالا« که یکی از 
بهترین فیلم های جشنواره فجر سال 1401 
 محســوب می شــد، نمی کاهد. این اثر تا 

40-50 دقیقه اول، پر از کشــش، تحرک، 
ماجرا، قهرمان پردازی و فرازهای دراماتیک 
اســت که آن را از بســیاری از آثار نحیف 

جشنواره متمایز می کند.
در مجمــوع، »اتاقک گلــی« فیلمی 
پرخــون و دوست داشــتنی اســت که با 
ایــده ای نــو، روایتی از مقاومــت مردم و 
رزمندگان در عملیات مرصاد را به تصویر 
می کشــد. با وجــود برخــی ضعف ها در 
دیالوگ نویســی و نزدیک نشدن کافی به 
منافقین، این فیلم به دلیل پرداخت خوب 
به نقش مــردم، نمایش قهرمانی کُردها و 
اجــرای قدرتمند کارگردانــی، اثری قابل 
احتــرام و تاثیرگذار اســت کــه می تواند 
مخاطب را با خود همــراه کند. این فیلم 
نه تنها موفقیت های جشنواره ای را کسب 
کرده، بلکه به عنوان یک ســند تاریخی از 
رشــادت ها و ایثارگری های ملت ایران در 
یکی از حساس ترین برهه های تاریخ معاصر، 

قابل توجه است.


